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The present study examines and analyzes approaches to conceptualization of love 

in the work of contemporary poet Yadollah Behzad Kermanshahi. Adopting the 

method of description and analysis of data and relying on foundations of 

conceptual metaphor, this study tries to discover the hidden layers of imagery 

through identifying and analyzing the source domains of the metaphors   and to 

explore the thoughts predominating over the poet’s worldview. The results 

indicate that Behzad uses a wide variety of source domains such as 

anthropomorphism, reification, foodification, spatiality, elements in nature, 

health and illness, heat and light, shackles and imprisonment, sacred tasks and 

affairs, and schemas related to journey and direction. It must be noted that the 

hidden layers of these images entail positive meaning and concepts of love to the 

extent that, even when the poet uses negative source domains, his view of love is 

still positive and reassuring. Therefore, it could be stated that the poet assesses 

love with an absolutely affirmative worldview, considering it as a miracle that is 

the essence and delight of life and gives rise to hustle and bustle and fruitful 

activities in the world.  
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 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                                    

 1402 تابستانـ  32ـ شمارة 14سال                                                                       

 )علمی ـ پژوهشی( 316 ـ287صفحات                                                                                        

  09/06/1401ـ پذیرش: 07/06/1401ـ بازنگری  29/01/1401تاریخ: وصول 
 یداللّهسازی عشق در اشعار بررسی و تحلیل رویکردهای مفهوم

 بهزاد کرمانشاهی

 3زانیار نقشبندی*/ 2نسرین علی اکبری /1هاشم کرمی
 . ، ایرانسنندج، کردستاندانشگاه زبان و ادبیات فارسی،  دکتریدانشجوی : 1

 naliakhbary@yahoo.com)نویسندة مسئول(   .، ایرانکردستان، سنندجدانشگاه زبان و ادبیات فارسی،  استادیار: 2

 .، ایرانکردستان، سنندجدانشگاه ، کردیزبان و ادبیات  استادیار :3

های شاعر معاصر، یداللهّ بهزاد سازی عشق در سرودهپژوهش حاضر، به بررسی و تحلیل رویکردهای مفهوم: یدهچک

مفهومی،  ةها و با تکیه بر مبانی و اصول بنیادین استعارخاذ روش توصیف و تحلیل دادهاین پژوهش با اتّپردازد. کرمانشاهی می

ها پی های پنهان این تصویرسازی، به لایهشدههای اشارهاررفته در استعارهکهای مبدأ بهسعی دارد با شناسایی و تحلیل حوزه

حاکی از آن است که یداللهّ بهزاد برای  ،. نتایج پژوهش حاضرکندکاوی و تحلیل ط بر افکار شاعر را وابینی مسلّببرد و جهان

مندی، عناصر پنداری، مکانانگاری، خوراکانگاری، شیءعی از قبیل انسانهای مبدأ متنوّسازی مفهوم عشق، از حوزهعینی

وفور به ،های مربوط به سفر و مسیروارهس و طرحطبیعت، سلامت و بیماری، گرما و نور، بند و اسارت، کارها و امور مقدّ

. این استعشق  ۀمقولدر معانی و مفاهیم مثبت  ةها دربردارندهای پنهان این تصویرسازیاست لایه گفتنیاستفاده کرده است. 

کننده مثبت و دلگرم ،به عشقکند، نگاهش های مبدأ منفی استفاده میی زمانی که از حوزهی است که حتّنگرش مثبت تا حدّ

گری را معجزه عشقوی  .عشق را برانداز کرده است ،بینی کاملاً مثبتتوان گفت شاعر مذکور با جهانمی ه،درنتیج ؛است

 .استانسان  دلی و کمالحیات، خوش ۀدر جهان و مای بخشهای ثمرالیتوجوش و فعّداند که عامل جنبمی

 .مفهومی، مفاهیم انتزاعی، عشق، یداللهّ بهزاد کرمانشاهی ةاستعار شناسی شناختی،زبانواژه: کلید
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 مه. مقد1ّ

ها های انسانعشق ازجمله عواطف اساسی و بنیادینی است که قسمت اعظم فعالیت

های اصلی انسان در کتوان یکی از محرّ دهد. عشق را میعاع خود قرار میشّالرا تحت

 1های مختلف زندگی او دانست. کووچشهای روزمرّه و پیشبرد جنبهانجام فعالیت زمینۀ

داند ای میازجمله عواطف بنیادین و ساده ،را در کنار شادی، غم، خشم و ترسعشق 

 تر برشمردرا پایه و اساس پدیدآمدن سایر عواطف و احساسات پیچیده توان آنکه می

های گیتنها بر چگونگی پیشبرد روزمرّاساس، عشق نهاین  (. بر20: 2000)کووچش، 

شود که می یگیری سایر عواطف و احساساتر است، بلکه موجب شکلزندگی مؤثّ

 اند.بوده تأثیرگذارها های مختلف زندگی انساننوعی در پیشرفت جنبهبه

یکی از  ،انتزاعی که در طول تاریخ که این حسّ آنچه جای بحث دارد این است

فاقات خوب و بد زندگی بشر بوده، با چه های اصلی و تأثیرگذار بر تمام اتّ کمحرّ

 شگردهایی توانسته در ذهن و زبان گویشوران نمود یابد و از مفهومی انتزاعی و

باره معتقد کووچش دراین شود. تبدیلپذیر ای ملموس و تجسّم، به پدیدهناپذیرتجسمّ

ها است، زبان و امکانات یکی از آن ،که عشق های انتزاعیسازی حسعینیبرای است 

این باور است که  کنند. وی همچنین برای را ایفا میکنندهنقش اساسی و تعیین ،زبانی

ها اقدام به بازنمایی عواطف و احساسات وسیلۀ استعارهتنها بهشاعران و نویسندگان نه

 ،روازاین ؛(191: هماند )سازنها عواطف و احساسات را میبلکه به کمک آن ،کنندمی

ترین ابزارهای تصویرسازی و عنوان یکی از کاربردیتوان گفت استعاره بهمی

کمک بههای انتزاعی است. گاه این حسوجودآورده و هم تجلّیمعناآفرینی، هم به

همچنین  .شوندپذیر میو درک نیناپذیر، شناختمفاهیم انتزاعی و توصیف ،استعاره

های مبدأ مختلفی که شاعران و نویسندگان برای توان از طریق مطالعه روی حوزهمی

ها پی برد و ر آنهای پنهان تفکّبه لایه ،برندکار می سازی مفاهیم انتزاعی بهعینی

های خویش، سطوح شاعر با استعاره»؛ زیرا ها را شناختهای مختلف شخصیت آنجنبه
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زاده، )قاسم «کندبازگو می ،زیستی و شناختی اوست ۀناشی از تجرب خود را که ۀاندیش

 گذارد.( و تصاویر ملموسی از آن را به نمایش می406: 1398

 له و فرضیة پژوهش ئ. بیان مس1-1

اصلی پژوهش حاضر این است که مفهوم انتزاعی عشق با چه سازوکارهایی  ۀلئمس

به  ،ساخت ی و فاقدای فراحسّو از مقوله شدهور توانسته است در اشعار یداللّه بهزاد متبل

خاص  أهای مبدهدف شاعر در انتخاب حوزه شود؟ تبدیلای عینی و ساختارمند پدیده

های پنهان این ها به چه دلیل است؟ لایهیا کم این حوزه زیادچه بوده است؟ بسامد 

 بینی غالب بر این تصویرها چیست؟   ها کدام است؟ جهانتصویرسازی

، استمسلک و بدبین به جهان شاعری غم ،به اینکه یداللهّ بهزادگفتنی است باتوجّه

 ،اوست که بیشتر بینیفرضیۀ غالب در انجام این تحقیق، نگاه بدبینانه و عاری از خوش

 دهندة آن.بخش و استعلاهای تعالیکند تا جنبهب عشق را برجسته میهای مخرّ جنبه

 . پیشینه و ضرورت پژوهش1-2

با عنایت به اینکه پژوهش حاضر، در رابطه با بررسی و تحلیل رویکردهای 

 را هاییپژوهشسازی عشق در اشعار یداللّه بهزاد کرمانشاهی است، لازم است مفهوم

 از نظر بگذرانیم: ،است که در این زمینه و در رابطه با شاعر مذکور انجام گرفته

بررسی نوستالژی در اشعار یداللّه »با عنوان  ایمقاله( در 1398) حسینی و ساعدی

یادهای بهزاد دربارة دوران کودکی و جوانی، دوری از معشوق غم، «بهزاد کرمانشاهی

 اند. همچنینکردهکاوی تحلیل انداز نقد رواندوستان را از چشمدادن و از دست 

های مقاومت در شعر یداللهّ بهزاد جلوه»در مقالۀ  (1395) زاده و الماسیبیگ

های مقاومت در شعر یداللهّ بهزاد را بررسی شناسانه، جلوه، با نگاهی سبک«کرمانشاهی

بخشی و قیام علیه استبداد، الگوهایی اهیدوستی، آگاو با تکیه بر میهناند گفتهکرده و 

نوان ای دیگر با عدر مقاله( 1395زاده و الماسی )از پایداری را به ثبت رسانده است. بیگ

پذیری یداللهّ ثیرأ، ت«های یداللهّ بهزاد کرمانشاهیهای اوصاف رضوی در خراسانیجلوه»

ها تحلیل و بررسی خراسانی ةقصیدرضا)ع( را در بهزاد از سخنان گهرخیز و عبیرآمیز امام
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( نیز در پژوهش خود با 1399نژاد )فر و پیروزیاند. افزون بر آنچه بیان شد، نادریکرده

های نوستالژی فهلّؤبه بررسی م ،«های نوستالژی در شعر یداللّه بهزادفهلّ ؤبررسی م» عنوان

 اند.های مختلف آن در شعر یداللّه بهزاد پرداختهو جنبه

 ن پژوهشی دال بر بررسی و تحلیل رویکردهایتاکنو ،شودکه ملاحظه میچنان

چنین تحقیق  لأخ ،درنتیجه ؛سازی عشق در اشعار یداللهّ بهزاد به انجام نرسیده استمفهوم

سازد. آن را بیش از پیش نمایان می انجام شاعر مذکور، ضرورت خصوصمدوّنی در 

های یر پژوهشسا در مقایسه باذ رویکردی معناگراتر خااین پژوهش سعی دارد با اتّ  ضمناً

روان ذهن و  بینی غالب برها دست یابد و جهانهای پنهان این تصویرسازیمشابه، به لایه

 وده است.های ابتکاری و نوآورانۀ آن افزبر جنبهموضوع که این  کندشاعر را مشخّص 

 شناسی پژوهش. روش1-3

لی و با هدف بررسی و تحلیل رویکردهای تحلی_این پژوهش با روش توصیفی

ه بهزاد در اشعار یداللّ...( ت وهای معنایی آن )مهر، محبّسازی عشق و خوشهمفهوم

منظور دستیابی به پیشبرد کار و بهبرای  .( به انجام رسیده است1386-1304) کرمانشاهی

یادگار و  رنگبیگلی ، از میان دو مجموعه شعر های پژوهش حاضرنظر، دادههدف مدّ
ن باب، ۀ پیکرة کاملی در ایها و تهیّآوری دادهوی استخراج شدند. پس از جمع مهر

 ،آمدهدستهای به. سپس دادهشدشاعر مشخصّ این کاررفته در آثار های مبدأ بهحوزه

ختی بندی شد و مطابق با اصول بنیادین تحلیل شنادی تقسیمهای متعدّدر زیربخش

 واکاوی و تحلیل قرار گرفت. استعاره، مورد

 . مبانی نظری پژوهش2

شناسانه و مختص به زبان ادبی قلمداد تی، ابزاری صرفاً زیباییاستعاره در دیدگاه سنّ

تی، آن را سازوکاری برای زیباسازی کلام و دارای نظران دیدگاه سنّ شد. صاحبمی

برای آن موجودیتی قائل  ،ریفخارج از این تعا ،دانستند؛ در نتیجهسابقۀ زمانی تشبیه می

با انتشار کتاب  1لیکاف و جانسون 1980در سال . (118: 1375نبودند )شفیعی کدکنی، 
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شناسان شناختی و بابی نو به روی زبان، کنیمها زندگی میهایی که با آناستعاره

. ای سوق دادهای زبانی را به مسیر تازهپژوهشگران ادبی گشودند. این رویکرد، پژوهش

ای صرفاً زبانی و گرایانه به استعاره که آن را پدیدهتاین دیدگاه، برخلاف دیدگاه سنّ

 .دانستای ذهنی و مرتبط با ادراک بشر میکرد، آن را مقولهدر سطح الفاظ قلمداد می

ای آن که برای تزیین و زیباسازی کلام به کار استعاره سوای نقش آرایه ،این اساس بر

شد که نخست در ذهن فرایندی شناختی معرفّی می ،تگاه اصلی خودرفت، در خاسمی

یابد )لیکاف و ه نمود میهای روزمرّگیرد و سپس در زبان و سایر فعالیتشکل می

تی، خاصّ شعر و ادبیات و استعاره، برخلاف تعاریف سنّ» ،بنابراین ،(3: 1980جانسون، 

ترین ترین و جزئیترین تا ملموسزاعینتبلکه نظام مفهومی ما را از ا ؛تخیّل ادبی نیست

)براتی،  «نقش اصلی را بر عهده دارد ،های زندگیگرفته و در تعریف واقعیت برر امور د

ها را مفاهیم ذکر است لیکاف و جانسون اساس و پایۀ استعاره شایان(. 80: 1396

ها عموماً مبتنی بر ارهها بر این باور بودند که رابطۀ بین استعها. آننه واژه ،دانستندمی

های تجربی میان دو حوزة مفهومی مبتنی بر زمینه ،بلکه اساس این روابط ؛تشابه نیست

های مفهومی معنی بر ساخت»توان چنین نتیجه گرفت که (. می24همان: ) متفاوت است

 ،های شناختیهمانند دیگر حوزه ،های معناییقرار داده شده است. به این ترتیب، ساخت

 «اندها شکل دادهشان به آنهها از طریق تجربنمایانند که انسانای را بازمیقولات ذهنیم

استعارة مفهومی از دو حوزة مفهومی تشکیل » ،(. به عبارت دیگر367: 1383)صفوی، 

، 1)اونز و گرین« خود یک سازمان منسجم از تجربه است ،شده است. حوزة مفهومی

مند بین عناصر مفهومی یک الگوبرداری نظام»توان ره را میاستعا ،بنابراین ؛(21: 1398

 ،تر استبر روی حوزة دیگر که معمولاً انتزاعی ،حوزه از تجربه که عینی و ملموس است

ی که تعمیم مهمّ» ،روازاین ؛(243: 1993)لیکاف و جانسون،  دانست« یعنی حوزة مقصد

های مفهومی نوعاً مفاهیم این است که استعاره ،آیدهای مفهومی بیرون میاز استعاره

منزلۀ مبدأ خود به کار تر را بهتر یا فیزیکیمثابۀ هدف و مفاهیم عینیتر را بهانتزاعی

                                                           

1. Evans & Green 
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های مبدأ، تعمیم معنایی مفاهیم عینی و ملموس حوزه .(25: 1396)کووچش،  «برندمی

، فرایند شناختی که نتیجۀ آنهای مقصد، طی یک بر مفاهیم انتزاعی و متافیزیکی حوزه

ترین سازوکاری است که در عرصۀ زبان ی است، مهمشناسایی و درک مفاهیم فراحسّ 

له نبود، فهم و درک مفاهیم انتزاعی ئاگر این مس .گیردادبی و زبان خودکار صورت می

 شد.غیرممکن میر، تمشکل یا به بیان دقیق ،برای بشر

مفاهیم انتزاعی  ،کمک آنعملکرد ذهن است که به نتیجۀ ،در این رویکرد، استعاره

توجهّ دیگر این است که شوند. نکتۀ جالبپذیر میناپذیر، ملموس و توصیفو توصیف

ها آن .های مفهومی و زبانی تمایز قائل هستندمیان استعاره ،شناختی شناسانزبان

های ها را استعارهی آنهای مفهومی و نمود زبانهای نهفته در ذهن را استعارهاستعاره

ها همچنین اذعان (. آن1994، 1نقل از استینبه ؛107: 1398)صفوی،  نامندزبانی می

شوند ها ظاهر میهای مفهومی در فرهنگ و هنر و آداب و رسوم انساندارند که استعاره

(. بنابراین 63: 2010)کووچش،  و ضرورتی ندارد حتماً بازنمود زبانی داشته باشند

های مفهومی هستند و بخشی از نمود عینی استعاره ،های زبانیتوان گفت استعارهمی

 یابند. نکتۀ مهمّ های روزمرة ما نمود میدر فرهنگ و سایر فعالیت، های دیگر آنبخش

ر های یک تصوّتواند تمام جنبهزمان نمیهم، دیگر این است که یک تصویر استعاری

هایی از تصویر جنبه برپس لاجرم باید تمرکز خود را  ؛ذهنی را به مخاطب بنمایاند

وسیلۀ تر آن را از نظر دور بدارد. این گزینش بهاهمیتهای کممعطوف سازد و جنبه

مندی توان آن را نتیجۀ نظامگیرد که میسازی صورت میسازی و پنهانفرایند برجسته

انفعالات زبانی دستورمند و  مندی، آن دسته از فعل واستعاره دانست. منظور از نظام

ای است که امکان درک بُعدی از یک مفهوم را در چارچوب مفهومی دیگر فراهم ویژه

صورت خودکار، ابعاد دیگر آن مفهوم را کاربست این سازوکار ضرورتاً و به .سازدمی

ساختن امکان زمان با فراهمهم ،یک مفهوم استعاری ،بنابراین ؛پنهان خواهد ساخت

های دیگر آن مفهوم تواند ما را از تمرکز بر جنبهکز بر یک جنبه از یک مفهوم، میتمر
                                                           

1. Steen 
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شناسی (. زبان23: 1395)لیکاف و جانسون،  بازدارد ،ظر ناسازگارنددّنکه با استعارة م

گیرد و های مبدأ استعاری به عاریت میمشابه و غیرمشابه را از حوزه هاینمونه ،شناختی

، سازیرا با فرایند پنهانه سازد و بقیمهم دانسته و برجسته می پذیرند،ینکه تبیرا هایی آن

 (.134: 1398)کووچش، کند ر استعاری خارج میر و تصوّاز دایرة تفکّ

های شعری است. در این های رایج برای خلق استعارهیکی از شیوه ،سازیبرجسته

 کارشوند. این ری سوق داده میهای هنسمت استعارههای قراردادی بهرویکرد، استعاره

پذیرد. از صورت می 4و ترکیب 3، پرسش2سازی، پیچیده1کمک چهار شاخص بسطبه

ها و سازوکارهای شناختی های شعری از همان شیوهاستعاره ،(2010: 53) نظر کووچش

نوپدید های شود و آنچه استعارههای قراردادی استفاده میکه در استعاره گیرندبهره می

سازی، پرسش و های بسط، پیچیدهشاخص ،کندهای معمولی متمایز میرا از استعاره

 ةترکیب است. وی همچنین معتقد است در شاخص گسترش، یک عنصر جدید به حوز

ای جدید و نامتعارف سازی، عنصر موجود به شیوهو در فرایند پیچیده شدهاضافه  دأمب

شوند متفاوت در هم تنیده می أمبد ةترکیب، دو حوزا در شاخص امّ ؛شودشرح داده می

 ،آورند. در شاخص پرسش نیز شاعروجود می و یک تصویر ترکیبی و بدیع را به

ها تصویری نامتعارف ارائه کشد و از آنه را به پرسش میهای رایج روزمرّاستعاره

ن را از توجّه به ها ذهکاربست این شاخص .(63: 1393دهد )پورابراهیم و غیاثیان، می

های جدید و نوظهور وجوی نگاشتسمت جستدارد و بههای معمولی بازمینگاشت

 های غیرقراردادی است.     آن، کشف و دریافت استعاره ۀکند که نتیجهدایت می

 6که عینی و ملموس است، یک قلمرو مقصد 5هر استعارة مفهومی، از یک قلمرو مبدأ

 شودانتزاعی است و یک نگاشت مبدأ بر مقصد تشکیل می که غالباً مفهومی ذهنی و

                                                           

1. extending 

2. elaboration 

3. questioning 

4. combining 
5. source domain 

6. target domain 
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دو بهتوان آن را طیفی از تناظرهای دومی 1(. در تعریف نگاشت276: 1987)لیکاف، 

های دو حوزة تطبیق ویژگی» ،میان قلمروهای مبدأ و مقصد دانست. منظور از نگاشت

این (. 191: 1393مهند، سخ)را «اندشناختی است که در قالب استعاره به هم نزدیک شده

های استعاری میان مفاهیم به انطباق ،اصطلاح که از ریاضیات به عاریت گرفته شده است

برخلاف دیدگاه  ،روازاین ؛(44: 1394مرتبط به هم اشاره دارد )افراشی و دیگران، 

ها گیری استعارهها نیستند که باعث شکلاستعاره، این واژه در خصوصگرایان تسنّ

بلکه روابط مفهومی میان دو حوزة مبدأ و مقصد است که بنیان استعاره را  ؛شوندمی

فرایند »کوشد شناسی شناختی میزبان ،درنتیجه ؛(14: 2005، 2دهد )دینانتشکیل می

: 1393، 3ول)استاک «های بین دو فضا الگوبندی کندعنوان نگاشت مشخّصهاستعاره را به

191.) 

بط با توان دریافت که فهم درست مفاهیم مرتوضوح میبه ،شدهگفتهبر موارد  بنا

ت که های استعاری و مفاهیم مربوط به آن اساستعاره، در گرو تشخیص صحیح نگاشت

تر آن را تبیین تر و جامعتی آزاد ساخته و با نگاهی دقیقاستعاره را از قید تعاریف سنّ

ه جدید به آن ارائه داده است. این نگا ارةبتری را درتر و جامعو تعاریف دقیق کرده

نی و بلاغی شناسان شناختی است، مطالعات زباوردهای نوین زبانااستعاره که مرهون دست

ا وارد رآن  ،گرایی رها ساخت و با نگاهی پویاتر و فراگیرترجانبهیکرا از رکود و 

 .کردای مرحلۀ تازه

 ها و تحلیل داده حث. ب3

مفهومی در رابطه با عشق  ةمورد استعار 39آمده از اشعار یداللهّ بهزاد، فراهم ةدر پیکر

مورد مربوط به انسان و مفاهیم  4از این تعداد،  .های معنایی آن وجود داردو خوشه

ندی، ممورد مکان 3پنداری، خوراکمورد  4 مورد شیءانگاری، 8مرتبط با آن است. 

مورد بند  3مورد گرما و نور،  4، سلامت و بیماری ةمورد حوز 3مورد عناصر طبیعت،  4
                                                           

1. Mapping 

2. Deignan 

3. Stockwell 
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سفر و مسیر  ةمورد نیز در ارتباط با حوز 3س و مورد کارها و امور مقدّ 3و اسارت، 

گفتنی است در  .کنیمبررسی و تحلیل می اصورت مجزّ، هرکدام را بهزیر. در است

 . همچنینها مدّنظر استاره)قراردادی و نوپدیدبودن( استع ، میزان نوآوریهاتحلیل داده

 مورد واکاوی و تحلیل قرار خواهد گرفت.  ،ط بر ذهن و روان شاعربینی مسلّجهان

 . حوزة انسان3-1

استعارة مفهومی،  خاص،طور شناسی شناختی و بهیکی از مباحث رایج در حوزة زبان

های فیزیکی و رفتاری شناخت و درک مفاهیم انتزاعی از طریق انطباق آن با ویژگی

بسیار بهره برده و از حوزة مفهومی  ،انسان است. یداللهّ بهزاد از این سازوکار شناختی

بخشیدن به مفهوم انتزاعی عشق، عینیت جهتانسان و خصوصیات جسمانی و رفتاری او 

های استعاری به ذکر مواردی از این نگاشت زیر،است. در  کردهاده استف بارها

 پردازیم:می

 ور همه عمــر حریف می و مینــا باشی عشق اگر نیست غمت صدرنشین است به بزم      

 (202: 1391)بهزاد،                                                                                             

سازی کرده است که در ت انسانی مفهومئعشق را در هی، ، یداللهّ بهزادبالادر بیت 

کند. از دیدگاه وی، تأثیر عشق اندام پیدا میفرصت خودنمایی و عرض ،غم ،او نبودِ

کند غمی را معرفّی می ،از شراب هم بیشتر است. او در این بیت ،کردن غمبرای زایل

چیرگی عشق بر چنین غم تسخیرگری،  ،بنابراین ؛ت گرفته استکه مجالس بزم را در دس

توجّه دیگر این است که شاعر با جالب ۀکشد. نکتکران آن را به تصویر میقدرت بی

های قراردادی، فراتر مذکور را از مرز گفتمان ة، استعار«سازیپیچیده»کاربست شاخص 

 های نوپدید قرار داده است. برده و جزء استعاره

در  .کار برده است عشق به ةهای زیر، شاعر همین شگرد را دربارهمچنین در نمونه

 استفاده کرده «گسترش»ها، از شاخص این رویکرد، او برای بدیع و نوکردن استعاره

دیگر  ،دیو تباهی ،داند که با وجود اوبا این توضیح، گاهی آن را نگهبانی می .است

بندند و گاه هم آن را ته و از اطراف خانۀ دل رخت برمیجایی برای ماندن و اقامت نداش
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کند که بارهای سنگین را از دوش دیگران سازی میرسان مفهومت انسانی کمکئدر هی

 دارد:برمی

 هات به نگهبانیباشد آنجا که محبّ                     جای هرگز نکند دیو تباهـی آری        

 (42)همان:                                                                                          

 ل نکنـد بار تن ای عشقجان ور نه تحمّ         سروپا را به من ای عشق      مگذار من بی

 (92)همان:                                                                                                        

در  .عتلا داده استاعشق در خصوص دیدگاه خود را  ،ا در شاهدمثال زیر، شاعرامّ

یک قدم فراتر نهاده و ست، هااین دیدگاه، عشق از اعمالی که هرکس قادر به انجام آن

که اننآموزد. چهای گنگ و نابینا میکردن و دیدن را به انسانمگری، تکلّ با معجزه

 «انسان است ،عشق»قراردادی  ةاز بسط استعار «گرزهجعشقِ مع»ترکیب  ،شودملاحظه می

 آید:    های خلّاق به شمار میبه وجود آمده و جزء استعاره

 دهن ای عشقوگویم بیای گفتموختهه آک   سانبی دیــده مرا دیدنی آمـــــوز همان

 (  95)همان:                                                                                                         

 . حوزة اشیا3-2

ها های فیزیکی و ملموس هستند که به کمک آناشیا و اجسام، ازجمله پدیده

شوند. پذیر میمو تجسّ عینی  ،عواطف و احساسات که جنبۀ متافیزیکی و ناملموس دارند

های مبدأ مفاهیم عینی و ملموس را از حوزه ،در این رویکرد، شاعران و نویسندگان

به ذکر  زیر،کنند. در ی و ناملموس نگاشت میها را بر مفاهیم فراحسّگیرند و آنمی

 .های استعاری خواهیم پرداختهایی از این انطباقنمونه

 با ارزش ی. اشیا3-2-1

های مناسب عیار، ازجمله محملبها همچون گوهر و طلای تماماجسام گراناشیا و 

های مبدأ بخشیدن به مفهوم انتزاعی و متعالی عشق هستند. استفاده از حوزهمبرای تجسّ

سازی مفهوم عشق، ارزشمندی و اعتبار آن را نیز عیار، ضمن عینیگوهر و طلای تمام

 پردازیم:یافته میهای ذهنی عینیتهایی از این نگاشتبه ذکر نمونه زیر،دهد. در نشان می
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 تا عاشقی و رنــدی است سرمایۀ کمالم       نیـازی        دارم دو گنج گوهـر در کنُج بی

 (244)همان:                                                                                                       

کند که باعث کمال بها معرفّی میمثابۀ گوهری گرانعشق را به ،نۀ بالا، شاعردر نمو

پذیرکردن مفهوم کارگیری این استعارة نوپدید، ضمن توصیفروحی او شده است. به

گیری از دهد. در این انگاره، شاعر با بهرهبودن آن را نیز نشان میثمربخشعشق، 

ه را درنوردیده و قدم در وادی روزمرّ، مرزهای گفتمان «سازیپیچیده» شاخص

زند که سرمایۀ کمال از عشقی دم می ،گوی خلّاق گذاشته است. او در این بیتوگفت

راز قراردادن واژة تتوجّه دیگر این است که وی با همنیازی اوست. نکتۀ جالبو دلیل بی

ای که لیشهای کمعنایی جدید وضع کرده و آن را از واژه ،رندی با عشق، برای آن

 یافته تبدیل کرده است.عتلااای با بار معنایی مثبت و معنای افراد لاابالی است، به واژهبه

گوهر و نقد »های مبدأ از طریق حوزه« عشق»همچنین در شواهد زیر، قلمرو مقصدِ 

 ةنکتۀ شایان ذکر دیگر این است که شاعر با بسط استعار .نمود یافته است« عیارتمام

ت را بر عیار محبّ ضمن بدیع و نوکردن آن، نقد تمام ،«شیءانگاری عشق»قراردادی 

مردگی خویش رفتن آن را مایۀ ناامیدی و دل داده و از دست مسکوک طلا و نقره ترجیح

 داند:می

 ام نماندحیف از آن گهر که در خزانه          در قفای عشـق شد امیــد هم ز دست       

 (156: 1387)بهزاد،                                                                                        

 نه مفتون سیمم نه زر دوست دارم                       ـت     عیــار محبـّجز نقـــد کاملهب

 (154: 1391)بهزاد،                                                                       

در این گزاره، شاعر خود  .شویمی دیگر مواجه میبا یک طرز تلقّ  ،ا در نمونۀ زیرامّ

ارزش خود را به رخ معشوق کشیده است تا او را  ،ت دانسته و با این کاررا گوهر محبّ

 ة، استعار«سازیپیچیده» کارگیری شاخصبه وصال با خود ترغیب کند. وی همچنین با به

 های نوپدید نزدیک کرده است:     مرز استعاره و به ساخته ور را از رکود دورمذک

 صفت نهفتـــه در آغوش کن مراشبنم        تم ای گل ز چشم خلق       گوهر محبّ من
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 (58)همان:                                                                                                       

 . شیء در ظرف دل3-2-2

بندی مفاهیم منظور صورتهای ملموس و عینی دیگری که بهازجمله ویژگی

بودن است. عشق نیز ازجمله مفاهیم مظروف ،شودها نسبت داده میانتزاعی، به آن

فرایند  ،شود. شواهد زیرپذیر میملموس و تجربه ،شیوهانتزاعی است که بدین

 کند:های ذهنی را شرح و تفسیر میسازی این نگاشتملموس

 ا با تودیگر ای دوست چه گویــم ز تمنّ   دیده آیینۀ رویـــــت شــد و دل خانۀ مهر     

 ل باغ جنـــان را چه تماشا با تو؟ــوان گ  بی تو گل ور ز جنان است تماشایی نیست     

 (182: 1387)بهزاد،                                                                                             

 .سازی شده استمفهوم ،مثابۀ مظروفی در ظرف دل)عشق( به ، مهربالادر شاهدمثال 

اندیش اذعان دارد که عشق باعث زیباترشدن معشوق در این گزاره، شاعر با ذهنی مثبت

شده، طوری روح و روان او را تسخیر کرده است که با وجود این معشوق زیبا .شودمی

چیز را از نگاه عشق ابیتی ندارد. وی همهدیگر برایش جذّ ،های بهشتینظارة گل ،آن

بودن معانی دلیل داراداند. این استعاره را بهتمام امور را در دستان عشق می ةبیند و ادارمی

گیری از با بهره ،حساب آورد؛ زیرا در آن های غیرقراردادی بهباید جزء استعاره ،عالی

دست  ی خواستنی فرض شده که در صورت بهیئش ۀمثاب، عشق به«پرسش»شاخص 

 ةآوردن آن، دیگر نیازی به داشتن چیزهای بیشتر وجود ندارد. شاعر در استعار

 ر کرده است:ق، ابراز تنفّهای خالی از عشنیز از دل زیرغیرقراردادی 

 در دلـم مهـر تو گر نیست از او بیزارم             گفته بودم که تو را دوست بدارم، دارم     

 (241)همان:                                                                                                   

 پذیر رنگ ی. اشیا3-2-3

ی و ناملموس، یکی دیگر از رنگ بر مفاهیم فراحسّ دارایی نایی اشیاتعمیم مع

بخشیدن به مفاهیم سازوکارهای شناختی است که شاعران و نویسندگان برای عینیت

اند. این سازوکار در اشعار کرده وفور استفادههای آن بهانتزاعی، از مصادیق و زیرشاخه
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دست  این از هایینمونهذکر  توجّهی دارد. بهیداللهّ بهزاد نیز کاربردهای شایان

 پردازیم:می

 ام نماندهوای عاشقانهوالـــوان ح                         فزای عشق از رخم پرید    رنگ جان

 ام نماندشوق زندگی چو با جوانه                         از رستنش فسرد     ــدر دل آرزوی بـ

 (155)همان:                                                                                

« شیء است ،عشق»استعارة از کلان است عشق، روساختی فزایجان ترکیب رنگ

به وجود آمده است. در این رویکرد، « انگاری عشقشیء»که از بسط استعارة قراردادی 

شق، ضمن بدیع و نوکردن این استعاره، دیدگاه فزا به رنگ عشاعر با افزدن صفت جان

 است. کردهآن بیان  در خصوصمثبت خود را نیز 

سازی مفهوم عشق، بار دیگر از یداللهّ بهزاد در جای دیگر از اشعارش، برای عینی

ر کرده که از او برای مهر، رنگ تصوّ .استفاده کرده است پذیراستعارة شئ رنگ

له ئهای شاعرانه به همین مس. البته این هنرنماییاستیر پذهای اجسام توصیفویژگی

نما را افسونی های عشقپندارد و وسوسهاو زندگی بدون عشق را افسانه می .شودختم نمی

برای گرفتارشدن در این وادی پوچ. او از معشوقی که ظاهری زیبا دارد و درونش از 

ل عشق اینکه گُ جایبهگونه افراد، ، ایناواز دیدگاه  .زده شده استدل ،عشق تهی است

ای نمونه ،مثال زیر. شاهدکنندخار غم را نصیب دلش می ،را به قلب عاشق هدیه بدهند

 دهد:از این سازوکار معنایی را شرح می

برد از راه؟/ زانکه دیدم بارها فَروَردماهِ شوخ ام کی میهای!... افسون این افسانههای

آب و رنگت را!/ راست خواهی نیست رنگِ مهر در باغ و  و شنگت را/ وان گل خوش

 (76بهار تو/ وان گُلَت چونان که خار تو! )همان: 

. شاید بتوان شودمیمشاهده نه اقاهای نوپدید و خلّدر این گزاره نیز ردّپای استعاره

های معمول و کاری استعارهبا دست ،ما، هرگاه فرصتی یافته است مدّنظرگفت شاعر 

 های غیرمعمول و بکر ساخته است.ها استعارهاردادی، از آنقر

 . حوزة خوراک 3-3
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های مفهومی است پنداری، یکی از سازوکارهای شناختی در حوزة استعارهخوراک

ها شدة مفاهیم انتزاعی، از آنکه شاعران و نویسندگان برای دستیابی به فهم جسمی

از  ،احساسات بشری که ازجمله مفاهیم انتزاعی هستندکنند. در این رویکرد، استفاده می

 زیر،. در شوندهای معنایی آن، مفهومی شده و ارائه میطریق انطباق با خوراک و خوشه

 پردازیم:ای میهای بین حوزههایی از این انطباقبه ذکر نمونه

 سفالم ۀکاسرآگین در ـــشهدی است شک    ـت      محبّ ةر ای گـل کز بادـخوارش مگیـ

 (244: 1391)بهزاد،  

از حوزة مبدأ باده استفاده  ،سازی عشقدر بیت ذکرشده، یداللهّ بهزاد برای مفهوم

های خوشایند نگرد و جنبهکرده است. در این سازوکار، وی با دیدی مثبت به عشق می

فالین هم بلکه به کاسۀ س ،تنها باارزش استکند. از دیدگاه او، عشق نهآن را برجسته می

های معمولی )شراب تلخی باده ،بادة مزبور ،توجّه دیگر اینکهبخشد. نکتۀ جالباعتبار می

در این «. شکر اندر شکر است»انگوری( را ندارد و شهدی شکرآگین یا به قول مولانا 

 ای نامتعارف، دستو معرّفی باده «سازیپیچیده»گیری از شاخص گزاره، شاعر با بهره

 ای ناشناخته و جدید زده است. استعاره به آفرینش

ای بندی مفهوم عشق، آن را مانند سفرهمنظور صورتیداللهّ بهزاد به ،در جای دیگر

که خواند. وی اعتقاد دارد همچنانمیو گرسنگان عشق را به تناول فرا دانستهپر از نعمت 

ت جان آدمی به آن عشق نیز قوتی است که قوّ ،بخشی به جسم لازم استغذا برای قوام

 ،«انگاریانسان»و  «شیءپنداری» ةواردر این انگاره، شاعر با تلفیق دو طرحبازبسته است. 

با این توضیح که استعمال  ؛ای غیرمعمول و نوپدید کرده استساختن استعاره اقدام به

 ةوارای برای دریافت طرحقرینه ،های مربوط به انساناز ویژگی، «فراخواندن» ةواژ

 : استانگارانه انسان

 خوان عشــق ما تو را خواند به خویش                 ای گرسنــه مانـــده از انــدازه بیـش     

 نصیـــب از قوت جــانتا نمانـــی بی               خوان    قوت جان برگیر از این گسترده

 (100: 1387)بهزاد،                                                                                     
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 .داندشدن به آن را عشق میبستهآمدن و دل دنیا دلیل به ،شاعر ،همچنین در نمونۀ زیر

استفاده کرده است. در  انتزاعی، از استعارة دانۀ عشق بخشیدن به این حسّماو برای تجسّ

تواند عشق نیز می ،انگیز استوسوسه ،گانکه دانه برای پرندهمچنان ،یک تعمیم معنایی

دام انداخته و اسیر خود کند. علاوه بر این، به کار بردن واژة سیمرغ که  ها را بهانسان

کران عشق را به انداختن آن، قدرت بی است و استفاده از عشق برای به دام نیافتنیدست

ای که دانه»ا تشبیه عشق به ذکر دیگر این است که شاعر ب شایان ۀکشد. نکتتصویر می

ای نامتعارف و غیرمعمول، به شرح به شیوه ،«سیمرغ صحرای عدم را به دام انداخته است

 مذکور پرداخته و آن را بدیع و نو کرده است: ةاستعار

 ش در این گیتی کشاندندـبه افسون                             دلم سیمرغ صحـــرای عدم بود      

 عشقــت فشاندند ۀش دانــــبه راه                         به شـوق آشــیـان تا پر نگیـــرد       

 (12: 1391)بهزاد،                                                                            

با تلفیق سه  یداللهّ بهزاد .تر مواجه هستیمپیچیده یبا ترکیب ،روا در نمونۀ پیشامّ

ای جدید، پنداری، ضمن ایجاد استعارهانگاری و آبانگاری، آتشوارة انسانطرح

 داندتصاویر فوق به نمایش گذاشته است. وی عشق را هم آب می باتر تصویری متفاوت

. این ویژگی چندوجهی کندمیخطاب  ،ت یک انسانئآن در هیبه هم آتش و هم  و

. از دیدگاه استمشکلات  ایجاد و حلّ  جهتانگیز آن گفتهای شر قابلیتگعشق، بیان

عشق هم ، به عبارت دیگر .حلاّل مشکلات هم هست، ساز باشدوی، عشق اگر مشکل

 هم رفع نیاز: و هم نیاز است ،هم درمان و درد است

 بی آب و هوا نیز توان زیستن ای عشق           آبشخـور اگــر آتش سـوزان تو باشد     

 (92)همان:                                                                                                   

  . حوزة مکان3-4

بخشیدن به مفاهیم انتزاعی مندی، یکی از سازوکارهای شناختی برای عینیتمکان

در قالب مکان و  ،ی و فاقد جسمیتاست. در این استعارة مفهومی، مفاهیم فرامادّ
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های استعاری را این انطباق ،شوند. شواهد زیرهای حجمی نگاشت و درک میوارهطرح

 دهند:شدگی عشق شرح میدر پیوند با جسمی

 دارم هنــوز پاس تـــــو و آبــــروی تو         بدنام کوی عشقم و اینم نشــان ولیک      

 بهزاد خون چکد همه شب از گلوی تو         چون مرغ حق اگر ز حقیقت زنی دمی      

 (88: 1387)بهزاد،                                                                                             

در ابیات بالا، ترکیب استعاری کوی عشق، فرایندی شناختی است که یداللهّ بهزاد 

کار برده است. شاعر در این  پذیرکردن عشق بهمشاهدهساختن و آن را برای ملموس

بر پدیدة ، مندی استمداری و مکانکه فضا را های مربوط به کویرویکرد، ویژگی

پذیر کرده است. وی آن را مجسّم و توصیف ،داده و بدین طریق عشق نگاشتانتزاعی 

به این  دیدگاه منفیِ عوام دهندةداند که نشانخود را بدنام کوی عشق می ،در این گزاره

ثمره و  ،گمانخاطر خصلت رازنگهداری خویش که بیالبته او به .حسّ متعالی است

کند و در حفظ آبروی او شدن است، اسرار مربوط به معشوق را فاش نمینتیجۀ عاشق

ذکر دیگر این است که شاعر با افزودن صفت بدنام به کوی عشق،  شایان ۀکوشد. نکتمی

تر کرده است. همچنین در اقتر و خلّداده و آن را هنری «گسترش»مذکور را  ةاراستع

 ،اندستیز، بساط شادی را از کوی عشق برچیدهشاعر از اینکه عوامِ عشق ،نمونۀ زیر

آید؛ زیرا کاربست های قراردادی به شمار میمند است. این گزاره، جزء استعارهگله

سازی، ترکیب و پرسش( در آن مشهود پیچیده کدام از چهار شاخص )گسترش،هیچ

 نیست:

 ای نماندای نماند       خمُ در شکست و ساغر و پیمانهخانـهدیگـر به کـوی عشـق طرب

 (32: 1391)بهزاد،                                                                                               

سازی مفهوم عشق، ترکیب خیمۀ مهر، ضمن عینی ،مثال زیرشاهدا در امّ 

سرعت در دلیل ها بهخیمه .گذاردنمایش می درنگ را نیز به ورزیدن سریع و بدونعشق

دادن سرعت انجام های مکانی، محملی مناسب برای نشانبه سایر حوزه برپاشدن نسبت

های واژهجای مکانانتخاب واژة خیمه به وارة مفهومی، شاعر باکارها هستند. در این طرح
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استعاره،  تصویر کشیده است. این دریغ را بهورزیدن آنی و بیعشق، طور ضمنیدیگر، به

گیرد؛ های قراردادی جای میاستعاره ۀداشتن معانی عمیق و زیبا، در دست بر با وجود در

 حال است: و سیاق آن، روایتگری و شرح چراکه شیوه

 آهستـه نشسـت در برم شب                                       ب       ــدرآمـد از درم ش دزدانه

 ر بر سرم شبـهـزد خیمۀ مِ                                          گرانم از روز      دریافت که دل

 (234ان: )هم                                                                   

 . حوزة عناصر طبیعت 3-5

های تصویری ها و گستردگی خوشهوارهع طرحدلیل تنوّعناصر موجود در طبیعت، به

روند. عشق نیز یکی از این آن، محملی مناسب برای بازنمایی مفاهیم انتزاعی به شمار می

به  زیر،شود. در مفهومی و درک می ،مفاهیم انتزاعی است که در پیوند با عناصر طبیعت

 پردازیم:هایی از این دست میذکر نمونه

تر از آرزوهای بلند من/ نیست گر چشم مرا بهری ز پرسم/ از تو ای بالندهاز تو می

ت را/ کز زاران محبّنواز تو/ سبزهتر نگاه دلبینم/ در نهانیبینایی/بازگو چون شد که می

 (81: 1387)بهزاد،  نسیم مهربانی موج در موج است

آور و های شادیکنندة حسلقاا، دستها و عناصری از این ، سبزهبالامثال در شاهد

سازی مفهوم عینی برایزار، کارگیری قلمرو مبدأ سبزه. شاعر با بهاندیانگیز روحطرب

به تصویر ، کندها هدیه میکه این پدیدة انتزاعی به قلب انسانرا طراوتی شادابی و عشق، 

کارگیری شاخص توجّه دیگر این است که شاعر با بهت. نکتۀ جالبکشیده اس

، «آن را موّاج کرده است ،زاری که نسیم مهربانیسبزه»و خلق مفهوم  «سازیپیچیده»

وجوش و در جریان را به تصویر کشیده که حضورش در زندگی شاعر عشقی پرجنب

مفهوم  ،ر شاهد زیراش را نوازش داده است. همچنین داحساس شده و قلب آزرده

های پر بخشی عشق، از طریق انطباق با یک حوزة عینی مشابه، یعنی باغانتزاعی طراوت

، «پرسش»کارگیری شاخص . در این گزاره، شاعر با بهشودنگاشت و ارائه می ،از درخت

 هایاستعاره ةقراردادی فراتر برده و آن را در زمر ةمذکور را از سطح یک استعار ةاستعار
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شود، باغی که هیچ شبنمی باعث طراوت و شادابی آن نمی .بدیع و نوآیین قرار داده است

 قراردادی است:  ةتصویری نامتعارف و جدید، از یک استعار

 به اشک خویش چه نـازم که در حدیقۀ مهر 

 تو آن گلی که چنین شبنمی سزاوار تو نیست

 (192: 1391)بهزاد،                                    

دادنِ و نسبت «سازیپیچیده»کارگیری شاخص زیر، شاعر با به ۀهمچنین در نمون

 ل کرده است:ای نو مبدّسار مهر، آن را به استعارهصفت پناهگاه به سایه

 همار مهرت از غم پناهگاـسای سایه                     سر چو طفلان آویزمت به دامنپیرانه

 (195 :)همان                                 

 ل است:تأمّها قابلوارهمتزاج مفاهیم و ترکیب طرحا دیدگاهرو نیز از نمونۀ پیش

 ای مگذر و بر من بزن ای عشقور صاعقه    ــا    م روی تمنـّانخلــی کهنـــم ســوی تو

 (93)همان:                                                                                                        

هم  در« صاعقه است ،عشق»و « انسان است ،عشق»وارة در بیت مذکور، دو طرح

با کاربست فرایند  ،که از نام آن پیداستترکیبی، چنان ةواراند. این طرحتنیده شده

است. در این گزاره، شاعر با بیانی استعاری، ل شده ای نو و بدیع مبدّ، به استعاره«تلفیق»

خواهد مثل صاعقه بر او بزند و به داستان دهد و از او میعشق را مورد خطاب قرار می

لقاکنندة یک حسّ منفی به عشق ا ،لاش پایان بدهد. این بیت در نگاه اوّانگیز زندگیغم

ظاهر خشن، عین لطف و رحمت توان دریافت که این عمل بهمی لا با اندکی تأمّامّ ؛است

داند که زندگی برایش سالی میمثابۀ نخل کهناست. در این انگاره، شاعر خود را به

تنها نمود خشم و باری نهبخشیدن به چنین زندگی اندوهپس پایان ؛بغرنج شده است

بیانگر این  ،بلکه عین لطف و مهربانی است. این بیت در لایۀ پنهان خود ،غضب نیست

مایل  ،رودهد؛ ازاینب است که وی مرگ را بر زندگی عاری از عشق ترجیح میمطل

نصیب نباشد. از نگاه دیگر، سوختن و فناشدن ا از آن بیامّ ؛است از صاعقۀ عشق بسوزد

 در عشق، عامل تعالی روح و پیوستن به الوهیت است.
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 . حوزة سلامت و بیماری3-6

ها با ک مفاهیم انتزاعی، از طریق انطباق آنها، شناخت و درگونه استعارهدر این

پذیرد. در این رویکرد، شاعران و نویسندگان، مفاهیم مرتبط با حوزة سلامت صورت می

ی حوزة ها را بر مفاهیم فراحسّ مفاهیم عینی و ملموس را از حوزة مبدأ اخذ کرده و آن

لموس، در قالب کنند. بدین ترتیب، شناسایی و درک این حوزة ناممقصد نگاشت می

هایی از این سازوکار نمونه، زیر . بیتشودپذیر میشده و ملموس، امکانتصاویر شناخته

 دهد:شناختی را نشان می

 زین طبیبان دغل نیســـت امیدی به شفایم   به شفایـم نرسانـی اگر از داروی مهرت      

 (188: 1387)بهزاد،                                                                                             

استفاده کرده است.  «دارو»نگاشت از نام ،سازی عشقدر بیت بالا، شاعر برای مفهوم

ت. او درد کار اسدغل ،کنداز دیدگاه وی، هر طبیبی که دارویی غیر از عشق تجویز می

طور داند. وی همچنین بهعشق را تنها درد موجود و داروی مهر را تنها راه درمان می

کار و دروغین خوانده است. معشوق خود را طبیب راستین و دیگر طبیبان را دغل ،ضمنی

با این توضیح، عشقی که  .کران عشق استپنهان خود، بیانگر قدرت بی ۀاین بیت در لای

طوری روح و روان او را تسخیر کرده است که آن را علّت و  ،زندمی شاعر از آن دم

ای از سازوکار بازنمایی، نمونه ةداند. این شیوهای خود میتمام بیماری کنندةدرمان

ای ه، استعارهای قراردادی و روزمرّآن، از استعاره ۀوسیلاست که شاعر به «سازیپیچیده»

ن زیر، عشق را تریاک و مسکّ  «قراردادی»ة چنین در استعاراق آفریده است. او همنو و خلّ

 مند است:گله ،رودراه درمان را به اشتباه می ،آلام خود دانسته و از اینکه روزگار

 کند درمانعشقی به پیری میجهانم درد بی

 تریاکم دارد زطبیـب من به گـردی بــاز می

 (148: 1391)بهزاد،                                

عشق ، آیدهای قراردادی به حساب میاستعاره ۀکه از دست مثال زیرهمچنین در شاهد

 دهد:قراری را تسکین میمثابۀ دارویی است که درد بیبه
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 به درد ناشکیبــــی مرهمـی نیست                            بایـــد که دل را    دوای عشـــق می

 ا که در دست جمی نیستدریغ امّ                           «     بهـزاد»بین است دلم جام جهــان

 (64: 1387)بهزاد،                                                                              

تواند این باشد: های فوق، در حوزة سلامت و بیماری، دیدگاه غالب میتحلیل طبق

آن  بارةب و حلّال تمام مشکلات است، مردم به این حد از آگاهی درعشق با اینکه مسبّ 

 اند.نبرده به اهمیتش پی ،که بایداند و چناننرسیده

 . حوزة گرما و نور 3-7

 جهتشده نور، ازجمله تصاویر ملموس و شناختههای گرما و مفاهیم مرتبط با حوزه

ها استفاده کرده است. در از آن ارهاببهزاد شناخت و درک مفاهیم انتزاعی هستند که 

پذیر امکان ،های لامسه و بیناییسازی مفهوم عشق به کمک حساین رویکرد، عینی

ازجمله پیامدهای  احساس گرما و دیدار با روشنایی، .کنندة معانی مثبت استشده و بیان

که یداللّه بهزاد با بیانی زیبا و  هستندپسند در پیوند میان عشق و نور خوشایند و دل

های به ذکر مواردی از این نگاشت زیر،ها را به تصویر کشیده است. در آن ،نشیندل

 پردازیم:استعاری می

                                                              زمهریـــرم گرم بــود از مهر تـو بی آفتابی 

 تودر سرایم هست اینک آفتاب و سرد بی

 (189)همان:                                                                             

سازی عشق، از استعارة آفتاب گرمابخش استفاده در نمونۀ بالا، شاعر برای مفهوم

ق عشق، موفّ و تفسیری نامتعارف از «سازیپیچیده»کارگیری فرایند به کرده است. او با

مصداق  ،شودعشقی که بر آفتاب ترجیح داده می .شده است «نو»ای به خلق استعاره

چنان گرمای امیدبخشی به قلبش داده آن ،عینی آن است. از دیدگاه وی، حضور معشوق

این بیت در سطح  .کرده استنیاز بخش بیکه او را از حضور آفتاب زندگی

تواند بیانگر این عقیده باشد که او حال خوب را بر مال خوب ایدئولوژیک زبان می
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وی صراحتاً اذعان دارد که وقتی دلش از دوری معشوق خوش نیست،  .دهدترجیح می

 تواند به او حسّ خوب تزریق کند.ی نمیامکانات و رفاه مادّ

، تصویری شبیه تصویر «سازیپیچیده»ربست شاخص رو نیز شاعر با کادر بیت پیش

ا امّ؛ با این تفاوت که در نمونۀ بالا به گرمابخشی آفتاب نظر دارد ،فوق را آفریده است

 تأکید بر ویژگی نورافشانی آن است: زیر،مثال در شاهد

 فروزنـــد و طرفـــه بنگــــرچراغ مهـری به پیـش پایـم نمی

 عشقت مدد ز شمس و قمر نخواهم که من در این ره به یمن

 (50: 1391)بهزاد،                                                             

دهندة دیدگاه پردازیم که نشانمنظور تکمیل بحث، به ذکر شواهد بیشتری میبه

 است:« خجسته فعلِ انتزاعی»مثبت شاعر به این 

 مهرش چراغ مه به شب تار مادر است            بخش تـن ناتــوان وی         لطفـش حیات

 او دختـر من است و پرستار مادر است           ای فرشــته پرستـــار آدمی        گر دیـــده

 (  194: 1387)بهزاد،                                                                                         

دهندگی و رتقااسازی مفهوم عشق، به خصوصیت در نمونۀ بالا، شاعر ضمن عینی

شدن جایگاه فرشتگان برای دختری که از روی عشق، قائل .بخشی آن نیز اشاره داردعتلاا

کشد بدیل عشق را به تصویر میهای بیای از قابلیتبارقه ،کنداز مادرش پرستاری می

 ۀدانست که نتیج «سازیپیچیده»ای دیگر از کاربست شاخص توان آن را شیوهمی که

 .شودمی «چراغ است ،عشق» ةکردن استعارآن، نو و بدیع

کارگیری فرایند ترکیب، عشق را هم یداللهّ بهزاد در جای دیگر از اشعارش، با به

تصویری ملموس  ،شیوهبدینداند و هم بلاگردان جسم و جان و بخش محافل میروشنی

 دهد:و نوپدید را از عشق ارائه می

 وز پرتو مهر و عاطفت روشن باد                            آنجا که تویی ز هر بلا ایمـن باد     

 (200: 1391)بهزاد،                                                                         

 اسارت . حوزة بند و3-8
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کند، بسیار شبیه احساس احساس کسی که عاشق شده است و مدام به معشوق فکر می

این  اند. برکسی است که در زندان گرفتار شده یا دست و پایش را با غل و زنجیر بسته

وجودآورندة به ،سازی حسّ اسارتی که عشقنویسندگان برای عینی شاعران و ،اساس

اند. وفور استفاده کردههب کمند و به بند و زندان، ازجمله زنجیر از مفاهیم مربوط ،آن است

 پردازیم:ها میهایی از این تصویرسازیبه ذکر نمونه زیر،در 

 به جز از کمند مهرت که به پای جان نهادم  

 دل مــن به هیچ بندی نسپـــرد سر پپو جان

 به سوی تو پـرگشــودن اگرم مجــال باشد    

 شوقت همه بــال و پر پپو جانمنم و تنی ز 

 (117: 1387)بهزاد،                                                                                             

به معشوق، از در نمونۀ بالا، یداللهّ بهزاد برای بیان حسّ اسارت و سرسپردگی خود  

کارگیری توجّه این است که او با بهۀ جالباستعارة کمند مهر استفاده کرده است. نکت

، تصویری نامتعارف و ابداعی از عشق ارائه داده است؛ به این «سازیپیچیده»شاخص 

اسارت  ،دارد که با جان و دلمیمعنا که افتادن در کمند عشق را اختیاری دانسته و اذعان 

گرفتاری با اینکه صحبت از اسارت و ،وارهدر بند معشوق را پذیرفته است. در این طرح

ها را با بار معنایی مثبت به لقاکنندة ذهنیات منفی باشد، شاعر جملهااست و طبیعتاً باید 

 توان دریافت:ی را میرو نیز همین طرز تلقّ  ِکار برده است. در نمونۀ پیش

 شناسـیـا نمیبهزاد، سر به راهـش از پ       آزادی از کمندش دعوی مکن که دانم      

 (207)همان:                                                                                                       

گرفتار دوگانگی شده است. او ، شاعر، شودکه ملاحظه می، چنانبالادر بیت 

آزادی از کمند معشوق کند قصد دادن عشق، وانمود میرغم میل باطنی به ادامهعلی

وگوی درونی با خود، پرده شود که وی در یک گفتای فاش میلحظه ،دارد. این راز

داند. در این رویکرد، از اسرار دل خویش برداشته و خود را عاشق و شیفتۀ وصال یار می
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وضوح مذکور، به ةبدیع و نوکردن استعار جهترا  «سازیپیچیده»کاربست فرایند 

 .ریافتتوان دمی

جزء معدود  ،این بیت .شویمی کاملاً متفاوت مواجه میبا طرز تلقّ ،ا در نمونۀ زیرامّ

دهد. او عشق ارائه می در خصوصدیدگاهی نسبتاً منفی را  ،ابیاتی است که شاعر در آن

اسارت در عشق، آن را با گرفتاری در فتراک  پذیرکردن حسّ مبرای تجسّ ،لدر نگاه اوّ

دهد دهد. سپس این تصویر ترکیبی و بدیع را به جام زهر ارجاع میبند( انطباق می)صید

 به این پدیدة انتزاعی است: که بیانگر نگاه منفی شاعر

 کز خُـم قضـا قسمــت من زهـر بلا بود          جامــم چه نشینـی      ۀــــدر آرزوی جرع

 فتــراک شما بود ــــۀصیــد دل ما بست        حال       پرسیدی از احوالم و دانی که به هر

 (59)همان:                                                                                                        

 س. حوزة امور و کارهای مقد3-9ّ

توانند روند که میهای مبدائی به شمار میازجمله حوزه س،کارها و امور مقدّ

آیند. در این رویکرد، شاعران و  شمارمحملی مناسب برای بازنمایی مفاهیم انتزاعی به 

از  ،بزرگ نشان دهند دبخواهند مفهومی انتزاعی را بیش از ح گاههر ،نویسندگان

، نگاشت قلمرو مقصد عشق بر کنند. بیت زیرس استفاده میهای مربوط به امور مقدّدال

 دهد:  خوبی نشان میرا بهسات های مربوط به حوزة مقدّدال

 روی است و سرافراز شهید غم عشق      گل این بـاغ که هرگـز نشود زرد تو باشسرخ

 (132)همان:                                                                                                       

س در نظر گرفته است مقدّ یابداعی، عشق را امر یدر بیت ذکرشده، شاعر با تصویر

آورد. نکتۀ شایان ذکر دیگر اینکه وی برای باختگان راه آن را شهید به حساب میجانو 

های شهید را نیز بازگو ، ویژگی«گسترش»ترغیب مخاطب خود و به کمک شاخص 

های ، سرافرازبودن و زندگی جاوید داشتن، ازجمله ویژگیبودنرویسرخ .کندمی

 .استمثبتی است که ارمغان و هدیۀ شهادت 
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شدة همچنین در نمونۀ زیر، شاعر با نگاشت مفهوم انتزاعی عشق بر مفهوم شناخته

 ،عشق»بدیع  ةس در نظر گرفته است. گفتنی است استعارامری مقدّ ۀمثابشهید، آن را به

 به وجود آمده است: «کار است ،عشق»قراردادی  ةاز بسط استعار ،«استس امری مقدّ

 زاران استتی که به دیدار لالـــهز رقّ                هماره یاد شهیدان عشق زنـده شود      

 (32)همان:                                                                                                 

« حرم»از استعارة ، «عشق»سازی یداللهّ بهزاد در جای دیگر از اشعارش، برای مفهوم

، تصویری نو و ابتکاری «س استمکانی مقدّ ،عشق» ةواراستعمال طرح .است گرفتهبهره 

به وجود آمده است. وی با  «مکان است ،عشق»قراردادی  ةاست که از بسط استعار

کید أبودن آن نیز تسعشق، بر مقدّ کردنپذیرمتجسّ  کارگیری این سازوکار، ضمنبه

مند است؛ گله ،برندراحتی ره به حریم عشق میاینکه نامحرمان بهدارد. او همچنین از 

 گیرد:تابد و عاملان آن را به باد انتقاد میها را برنمیشکنیگونه حرمتبنابراین، این

 ای نمانـدبیگـانه را نیـــاز به پروانـه                 حرمت نماند در حرم عشق و لاجرم       

 (33)همان:                                                                                              

 . حوزة سفر و مسیر 3-10

های ساختاری هستند که ازجمله استعاره ،های مربوط به حوزة سفر و مسیروارهطرح

های مقصد، در قالب مفاهیم عینی و ها مفاهیم انتزاعی و فاقد ساخت حوزهدر آن

دو، طی یک . این تناظرهای دوبهشوندهای مبدأ، نگاشت و ارائه میساختمند حوزه

آورند. گونه مفاهیم انتزاعی را فراهم میفرایند شناختی، موجبات شناسایی و درک این

 گذارند:های مفهومی را در اختیار میهایی از این استعارهنمونه، شواهد زیر

 خـوانیکه عاشقانــه به بزمـت کنــد غزل    کردن ز بلبلـت نه سزاست     نظر مضایقــه

 رانی؟تواش در این سر پیری ز در چه می   «     بهزاد»به راه عشـــق تو سـر شـد جوانی 

 (54: 1387)بهزاد،                                                                                               

سازی شده است که برای رسیدن به سرمنزل مثابۀ راهی مفهومدر ابیات بالا، عشق به

در این استعارة ساختاری، عشق، عاشق و وصال معشوق،  .نهایی باید آن را طی کرد
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ها آن ،که شاعر طی یک فرایند شناختیند تناظرهای مرتبط با راه، مسافر و منزل مقصود

، راه عشق را «پرسش»دو باهم انطباق داده است. او همچنین با کاربست شاخص را دوبه

داند. وی بخش میای رضایتهای دیگر فرض کرده و آن را درخور نتیجهراه بامتفاوت 

ساخته است. همچنین  ای نو و ابداعیای کهنه و قراردادی، استعارهشیوه، از استعاره بدین

منظور بدیع و نوکردن و به «سازیپیچیده»کارگیری شاخص زیر، شاعر با به ةدر استعار

 :دارداشاره  ،ط راهزنان استشدن توسّآن، به خطرهای راه عشق که غارت اموال و کشته

 ماعاشقم تا پای جان چون کوهکن، من با تو    نیست پروای سر و زر در ره عشقت مرا

 (112: 1391)بهزاد،                                      

 :داردل تأمّجای ها ع استعارهر اساطیری و تنوّگاه تفکّ دیدنیز از  زیرشاهدمثال 

 ده بر بادبه راه عشـــــق سرها دا                             به ستواری و سختی رشک پولاد     

 چنین بادز کرمانشاهیـان یاد این                            ــگ فرهاد      ـسنــقرین بیستون هم

 (204: 1387)بهزاد،                                                                      

منظور بدیع و ، و به«سازیپیچیده»کارگیری شاخص وارة فوق، شاعر با بهدر طرح 

های راه عشق نیز اشاره کرده است. او در این گزاره، مذکور، به سختی ةنوکردن استعار

ل این که متحمّرا کسانی  ها را کاری باارزش دانسته ول این سختیبا دیدی مثبت، تحمّ

ها، شود، وی در اثنای این تصویرسازیکه ملاحظه مینهد. چنانارج می ،اندبلاها شده

های اساطیری این جلوه .کن و کوه بیستون داردهای فرهاد کوهنگاهی هم به داستاننیم

 ها داده است.ی به استعارهع خاصّ در اشعار او باعث غنای هرچه بیشتر مطالب شده و تنوّ
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 گیریه. نتیج4

شاعران و نویسندگان،  ،مفهومی، یکی از سازوکارهایی است که در آن ةاستعار

ها را بر مفاهیم گیرند و آنبه عاریت می أهای مبدمفاهیم عینی و ملموس را از حوزه

این مفاهیم انتزاعی  ،گونهکنند تا بدینهای مقصد نگاشت میی و ناملموس حوزهفراحسّ

های مفهومی عشق کنند. پژوهش حاضر به بررسی استعاره شدنیو درک پذیرشناخترا 

بیان  زیرر اشعار یداللّه بهزاد پرداخته است که نتایج حاصل از این جستار، به شرح د

 شود:می

عی برای متنوّ أهای مبدها حاکی از آن است که یداللهّ بهزاد از حوزهتحلیل داده

ازجمله حوزة انسان، اشیا، خوراک، مکان، عناصر  ؛سازی عشق استفاده کرده استمفهوم

س و ماری، گرما و نور، بند و اسارت، کارها و امور مقدّطبیعت، سلامت و بی

 در مقایسه بااشیا  ةحوز زیادهای مربوط به سفر و مسیر. در این میان، بسامد وارهطرح

عشق را با بسامد  ،ها نیز یداللهّ بهزادهزبرانگیز است. در سایر حولمّأها، تسایر حوزه

 کار برده است. به ط و نزدیک به هممتوسّ
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بسامد عینی سازی مفهوم عشق و نوع نگرش یداللّه بهزاد به آننمودار
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صورت غیرقراردادی و نو ها بیشتر بهتوجّه دیگر این است که این استعارهجالب ۀنکت

های نوپدید در اشعار بهزاد، بیانگر این واقعیت است استعاره زیاداند. بسامد کار رفته به

بخشیدن به مفاهیم اعتلا برایها و امکانات زبانی و از ظرفیت که وی شاعری خلّاق بوده

های پنهان این است. گفتنی است لایه کردهاش، به نحو احسن استفاده شعریو تصاویر 

 .این پدیدة انتزاعی است در خصوصها نیز دربردارندة معانی و مفاهیم مثبت تصویرسازی

 .کندها و تصاویر مثبت یاد میوارهبا طرح ،یداللهّ بهزاد تقریباً در تمامی اشعارش از عشق

آموزد و گفتن و دیدن میها سخنداند که به انسانگری میوی گاهی عشق را معجزه

از آن یاد  «شهید»نگاشت دهد و با نامس قرار میگاه آن را در جایگاه یک موجود مقدّ

های مثابۀ دارویی است که بیماریها نیز عشق بهوارهکند. در بعضی از طرحمی

این افعال نادر و سخت، نتیجۀ کرامات معشوق مسیحادم  .کندالعلاج را درمان میصعب

کار سنخیتی طبیبی راستین است و با طبیبان دروغین و دغل ،اوست که به گفتۀ خود او

 ندارد.

آمده، فرضیۀ تحقیق که همان نگاه دستو نتایج به شدهانجامهای باتوجّه به تحلیل

بینی مثبت برانداز کرده ق را با جهانعش ،شود؛ زیرا شاعررد می ،بدبینانه به عشق است

حیات،  ۀدر جهان و مای بخشهای ثمرالیتوجوش و فعّرا عامل جنب عشقوی  .است

 داند.انسان می دلی و کمالخوش

 منابع

 لیلا صادقی، تهران: مروارید. ترجمۀ، درآمدی بر شعرشناسی شناختی(، 1393ول، پیتر )استاک -

های مفهومی در زبان استعاره(، 1394افراشی، آزیتا، سیدمصطفی عاصی و کامیار جولایی ) -

 .61-39، صص 2، شمارة 6شناخت، سال زبان ۀ، مجلمدارتحلیلی شناختی و پیکره ،فارسی

جهانشاه میرزابیگی، تهران:  ترجمۀ، شناسی شناختیزبان(، 1398اونز، وی ویان و ملانی گرین ) -

 آگاه.

 ، تهران: آگاه.یادگار مهر(، 1387بهزاد، یداللّه ) -

 ، تهران: مهرویستا.رنگگلی بی(، 1391) _______ -
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، های مقاومت در شعر یداللّه بهزاد کرمانشاهیجلوه(، 1395بیگزاده، خلیل و عطا الماسی ) -

 .125-103، صص 15، شمارة 8ادبیات پایداری، سال 

های یداللّه بهزاد ی اوصاف رضوی در خراسانیهاجلوه ،(1395) _____________ -

 .92-73، صص 13 ة، شمار4فرهنگ رضوی، سال  ۀفصلنام، کرمانشاهی

مطالعات زبانی و  مۀفصلنا، مفهومی ةاستعار ةبررسی و ارزیابی نظری(، 1396براتی، مرتضی ) -

 .84-51، صص 16 ة، شمار8بلاغی، سال 

های شعری حافظ در اقیتبررسی خلّ(، 1392غیاثیان ) ساداتو مریم پورابراهیم، شیرین -

 .82-59، صص 23 ة، شمار6نقد ادبی، سال  ۀفصلنام، سازی عشقمفهوم

بررسی نوستالژی در اشعار یداللّه بهزاد (، 1398حسینی آبباریکی، سیدآرمان و سلما ساعدی ) -

بیات ایران )با رویکرد فرهنگ های نوین در حوزة زبان و ادی پژوهش، پنجمین همایش ملّکرمانشاهی

 مشارکتی(، تهران.

 ، تهران: سمت.ها و مفاهیمشناسی شناختی نظریهدرآمدی بر زبان(، 1393مهند، محمّد )راسخ -

 ، تهران: آگاه.صور خیال در شعر فارسی(، 1375شفیعی کدکنی، محمّدرضا ) -

 ر.، تهران: سورة مهشناسیدرآمدی بر معنی(، 1383صفوی، کورش ) -

 ، تهران: علمی.2، چاستعاره ،(1398) _________ -

مطالعات  ۀفصلنام، مفهومی در نظام فکری نعیم فراشری ةاستعار(، 1398زاده، سیدعلی )قاسم -

 .416-389 ص، ص20 ة، شمار10زبانی و بلاغی، سال 

 ترجمۀ ،آیند؟ شناخت بافت در استعارهها از کجا میاستعاره(، 1396کووچش، زلتان ) -

 جهانشاه میرزابیگی، تهران: آگاه.

، تهران: 3جهانشاه میرزابیگی، چ ترجمۀ، ای کاربردیمهاستعاره مقدّ(، 1398) _________ -

 آگاه.

 ترجمۀ، کنیمها زندگی میهایی که با آناستعاره(، 1395لیکاف، جورج و مارک جانسون )-

 ، تهران: علم.2هاجر آقاابراهیمی، چ

، های نوستالژی در شعر یداللّه بهزادفهلّؤم(، 1399نژاد )پیروزی و فراست ضاعبدالرّفر، نادری -

 .64-41، صص 12 ة، شمار4رخسار زبان )نقد زبانی و ادبی(، سال 

-Deignan, A. (2005), Metaphor and corpus Linguistics: converging 

evidence in Language and communication research. Amesterdam/ 

Philadelphia: John Benjamin Publication Company. 
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